
 
 

ُ  بياييذ از اهرٍز بگَييذ: ها هي  ي خدذا ٍ ييدرٍاى هدَ يي     خَاّين بٌدذ

اگر دٍ كار براي هي ييش آيذ، يكي هربَط بِ دًيدا ٍ  »فرهَد:  شَين كِ هي

اًذازم ٍ اگر دٍ كار ييش آيذ،  يكي هربَط بِ آخرت، كار آخرتي را جلَ هي

تدر را اًخخدا     تّر دٍ هربَط بِ آخرت، يكي آساى ٍ ديگري سخت، سخ

ي ايي اهيرالوؤهٌيي ّسخين؟ ها از شيعِ بدَدى هدِ    آيا ها شيعِ« كٌن. هي

 اين؟  هيس ياد گرفخِ

اين كِ  ّا حبس كردُ ّا تَهاى را بِ اسن دكَر خاًِ ّا هيليَى ها هسلواى

شَد! حضرت  اگر بِ هصرف كارّاي اساسي برسذ، هِ بركاتي ًصيب ها هي

تَاًذ هركب بيسدت درّودي تْيدِ    كسي كِ هي»فرهايذ: هي اهام صادق

 «كٌذ، ًبايذ هركب دُ ّسار درّوي تْيِ كٌذ.

كرد. شاگردّا گفخٌذ:  گفت ٍ با دست بِ طرفي اشارُ هي ؛ ًوي«أشَْذُ أىَّ عَليّاً ٍَليُّ الله»گفخٌذ: بگَ  يكي از علواي بسرگ در حال جاى دادى بَد. ٍقخي هي

گفت:  «داديذ. هَى شوا شْادت ًوي»گفخٌذ:  «شَيذ؟ هرا در درس حاضر ًوي»ٍ هخفرق شذًذ. هٌذ رٍز بعذ كِ حالش خَ  شذ، ييغام داد:  تعجب كردًذ

سديٌي را   ،گفت: اگر شْادت بدذّي آهذ ٍ هيبرديذ، كسي هي بياييذ، سيٌي را فرٍخخن! تعجب كردًذ ٍ گفخٌذ: سيٌي هيست؟ گفت: ٍقخي اسن هَ  را هي

تَاًسخن ايي جولِ را بگَين. خذا بِ هي رحن كرد ٍ خَ  شذم؛ آى را فرٍخخن ٍ بِ فقرا  ٍ هَى هي آى را دٍست داشخن ٍ بِ آى دل بسخِ بَدم، ًوي برم هي

 دادم.

هاشديٌت را   ي آى ايي است كِ اگر هدل ً  ًبايذ بِ آى دل ببٌذي ٍ ًشاًِ»گَيين:  ًِ؛ هي «يس ًبايذ يك سيٌي ّن داشخِ باشين؟!»هوكي است بگَييذ: 

ًخير. رًگت بپرد! سكخِ ّن بكدي! آيدا ايدي    »بايذ گفت:  «شَد هاشيي را ببرًذ ٍ اًساى تغيير ًكٌذ؟ هگر هي»هوكي است گفخِ شَد:  «بردًذ، رًگت ًپرد.

دًيدا ّديو ٍقدت از     «كدرد.  گرداًذ؟ اگر بِ جاي ايي، قذرت رٍح ييذا كٌي، ديگر ايي حَادث در تدَ اردر ًخَاّدذ   ّا فايذُ دارد ٍ هاشيي را بر هي ًاراحخي

 ّا خالي ًيست. هايين كِ بايذ خَدهاى را طَري تربيت كٌين كِ تحت تأرير حَادث ٍاقع ًشَين.گرفخاري

 «ياياى»
 


